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نقض حکم قصاص قاتل شهید رنجبر
گــروه حوادث / حکــم قصاص عامل قتل ســتوان شــهید علی اکبر رنجبر 
در حالی از ســوی دیوان عالی کشور نقض شد که قرار است سلامت روان 

متهم از سوی هیأت تخصصی پزشکی قانونی بررسی شود.
به گزارش خبرنگار حوادث »ایران« رسیدگی به این پرونده از شامگاه 
چهارشــنبه ۱۱ بهمــن ۱۴۰۰ در حالــی آغاز شــد کــه ســتوان یکم علی اکبر 
رنجبر؛ جانشین پاسگاه بیدزرد از سوی مردی جوان مقابل یک رستوران 

به شهادت رسید.
پــس از دســتگیری قاتل در روز ۱۵ بهمن، پرونده بــا قید فوریت مورد 
رســیدگی قرار گرفت که در نهایت روز ۱۴ اســفند، دادگســتری کل اســتان 

فارس از صدور حکم قصاص، شلاق و حبس برای قاتل خبر داد.
اما وکیل قاتل به رأی اعتراض کرد و پرونده برای اعلام نظر به شعبه 
نهــم دیوان عالی کشــور ارجاع داده شــد. ایــن مرجع قضایــی در نهایت 
با بررســی پرونــده، رأی قصاص صادره از ســوی شــعبه دادگاه کیفری را 

نقض کرد و دستور به بررسی مجدد این پرونده داد.
در حکــم دیوان عالــی آمــده اســت: هنــگام بررســی مــددکاری بــرای 
تشــکیل پرونده شخصیت متهم، عنوان شده وی نیاز به معاینه روانی از 
ســوی پزشکی قانونی دارد و از آنجا که به نظریه پزشکی قانونی اعتراض 
شــده اما به هیأت تخصصی مربوطه ارجاع نشده است و هیچ انگیزه ای 
اعم از سیاســی یا شــخصی در پرونده مطرح نشــده و اینکه گزارش شده 
اختــلال روانی در خانواده آنها مســبوق به ســابقه بــوده و بعضی از افراد 
خانــواده وی اقدام به خودکشــی کرده انــد، اعتراض وکیــل محکوم علیه 
در ایــن موارد موجه اســت و حکم صادره نقض می شــود تا دســتور داده 
شــود کمیســیون تخصصی پزشــکی قانونی بــا معاینه متهــم و ملاحظه 
پاســخ هایی که در دفاع از خود ارائه داده نســبت به اعلام پاســخ درباره 
اینکه آیا متهم جنون حتی از نوع ادواری دارد یا خیر و اینکه آیا فعل وی 

از روی اراده و اختیار صادر شده است یا خیر، اعلام نظر کند.

درآمد 2 میلیارد تومانی رمال اینستاگرامی
گروه حوادث / مرد شیاد که با فالگیری و رمالی در کمتر از یک سال بیش 
از 2 میلیــارد تومــان به دســت آورده بــود در حالی دســتگیر شــد که برای 
تبلیــغ صفحــه خود در اینســتاگرام 2 هزار دلار به یــک بلاگر خارجی پول 

می داد.
قــم،  انقــلاب  و  عمومــی  دادســرای  عمومــی  روابــط  گــزارش  بــه 
حجت الاسلام والمسلمین حسن غریب، دادستان عمومی و انقلاب قم 
درخصوص این پرونده گفت: بررسی صفحه این رمال که ادمین آن زنی 
3۰ ساله در کرج بود، نشان می داد وی با تبلیغ فالگیری، رمالی و طلسم، 
دعانویســی برای رزق و روزی، کارگشــایی، بخت گشایی، ازدواج، جذب و 
مطیع شــدن افراد، بازگشت عشق، فروش مهره مار، انگشتر و حرز بیش 
از 33۰ هزار دنبال کننده داشت و درآمد و تراکنش مالی صفحه فالگیری 
این متهم در بازه ۹ ماهه، مبلغی حدود 2 میلیارد و 2۴۵ میلیون تومان 

بوده است.
وی در ادامــه افــزود: بــا شناســایی و رصــد ایــن صفحــه، پیــج مربوطه 
مســدود و ادمین آن  که خانمی زیر 3۰ ســال بود با نیابت قضایی از شــهر 
کرج احضار و بازداشــت شــد. این مدعی دعانویسی و فالگیری با سفارش 
تبلیغات صفحه خود به بلاگر معروف در خارج از کشور، برای هر بار تبلیغ 

در صفحه این بلاگر مبلغ 2 هزار دلار به حساب وی واریز کرده است.
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شوهر شیشه ای همسرش را داخل خودرو آتش زد

گروه حوادث / اظهارات ضد و نقیض زوج جوانی که دختر 
5 ساله شــان بــر اثــر آزار و اذیت و شــکنجه به قتل رســیده 
اســت، معمای پیچیــده ای مقابل بازپــرس جنایی تهران 

گشود.
بــه گــزارش خبرنــگار حــوادث »ایــران«، روز جمعــه ۹ 
اردیبهشــت امسال، مأموران بیمارســتان امام حسین)ع( 
تهــران، در تمــاس بــا بازپــرس محمــد وهابــی از مــرگ 

مشکوک دختری 5 ساله در بیمارستان خبر دادند.
با اعلام این خبر، بازپرس جنایی و تیم بررســی صحنه 
جــرم راهی بیمارســتان شــدند. با حضــور در بیمارســتان 
آنها با جســد دختر 5 ســاله در حالی مواجه شــدند که آثار 
کبودی و سوختگی روی دست و پایش به چشم می خورد، 
همچنیــن معاینــات اولیه نشــان می داد دختــرک قربانی 

آزار و اذیت شده است.
بررســی ها نشــان می داد که دخترک شب قبل از مرگ 
به خاطر ضربه مغزی به بیمارستان منتقل شده و بعد از 

حدود ۱2 ساعت جان خود را از دست داده است.
همســرم  بــا  گفــت:  دختــرک  مــادر  تحقیقــات،  در 
اختــلاف داشــتم و بعــد از مدتــی تصمیــم گرفتیم جدا 
از هــم زندگــی کنیــم. مدتی به شهرســتان رفتــم و بعد 
هــم به پردیــس آمــده و خانــه ای در آنجا اجــاره کردم. 
چهارشــنبه گذشــته همســرم مقابــل خانه مان آمــد و با 
التمــاس به مــن گفت دلش برای دخترمان تنگ شــده 
و از من خواست اجازه بدهم بچه را ببیند، من هم بچه 
را به همســرم دادم و دیگر از او خبری نداشــتم تا اینکه 

فردای آن شــب کــه برای گذاشــتن زبالــه از خانه خارج 
شــدم از دیــدن بدن نیمه جــان دخترم که کنــار زباله ها 
افتاده بود شــوکه شــدم. دخترم بی هوش و خونین روی 
زمیــن افتاده بود، فورا او را به بیمارســتان منتقل کردیم 
اما بیمارســتان پردیس گفت حالش وخیم است و بچه 

را به تهران منتقل کردیم.
جنایــی  بازپــرس  جــوان،  زن  اظهــارات  بــه  توجــه  بــا 
دســتور بازداشــت پدر دخترک را صادر کرد. با دســتگیری 
مــرد جــوان، او منکر ماجرا شــد و گفت: مدتی اســت که از 
همســرم جدا زندگی می کنم و در این مدت متوجه شــدم 
که همســرم با پســر جوانی ارتباط دارد آن مرد به همسرم 
پیشــنهاد داده بود دخترمان را به بهزیستی تحویل دهد تا 
با هم زندگی جدیدی آغاز کنند. آنها بچه ام را کشــته اند و 

برای من پاپوش درست کرده اند.
به دســتور بازپرس شــعبه دوم دادســرای امــور جنایی 
پایتخت، مرد جوان به عنوان نخســتین مظنون پرونده در 
اختیــار کارآگاهان آگاهی قرار داده شــد و تحقیقات در این 

خصوص ادامه دارد.

 معمای مرگ هولناک 
دختر 5 ساله

شانزدهمین طرح کاشف پلیس اجرا شد
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ســردار حســین رحیمی رئیــس پلیس 
پایتخــت صبــح دیــروز در حاشــیه این 
مراســم گفــت: در ایــن طــرح ۱6 دلال 
ارزی که اقدام به تعیین نرخ های کاذب 
در بــازار ارز می  کردند از ســوی مأموران 
پلیس امنیت اقتصادی دستگیر شدند 
و مقــدار زیادی دلار، یــورو ، لیر و دینار از 

آنها کشف شد.
سرقت ناکام از طلافروشی

تــازه ازدواج کــرده امــا از 6ســال قبل 
با دختری آشــنا شــده که همین دوستی 
سرنخ دستگیری اش شد و نقشه او برای 
سرقت از طلافروشی را نقش برآب کرد.

ë  می خواســتی طلافروشــی  کــدام  از 
سرقت کنی؟

قرار بــود صبح چهارشــنبه گذشــته 
بــا دو ماشــین کــه یکــی از آنهــا اســلحه 
کلاشینکف و فشنگ ها را حمل می کرد، 
بــه  کشــور  غــرب  در  شهرســتان مان  از 
شــادآباد تهران بیاییم و قبل از تعطیل 

شدن مغازه از آن سرقت کنیم.
ë طلافروشی را چطور شناسایی کردی؟ 

قبلاً مدتی برای کار به  شادآباد آمده 
بــودم و به همین دلیل آشــنایی کامل با 

آن منطقه داشتم.
ë چطور دستگیر شدی؟

شــب که به تهــران رســیدیم، زمانی 
که به ســراغ طلافروشــی رفتیم، متوجه 
شــدیم کــه تمــام طلافروشــی های آن 
محــدوده زودتــر تعطیــل کرده انــد. آن 
موقع تصــور کردیم تعطیلی زودهنگام 
به خاطــر مــاه رمضان بــوده، امــا وقتی 
دستگیر شــدیم فهمیدیم که پلیس ما 
را از مدتــی قبــل رصــد می کــرده و برای 

اینکــه نتوانیم ســرقت را انجــام دهیم، 
بــه طلافروشــی های آن منطقه دســتور 
تعطیلــی زودهنــگام مغازه هــا را داده 
بــود. بعــد از اینکــه بــا درب هــای بســته 
طلافروشــی مواجــه شــدیم، بــه خانــه 
ویلایی کــه در اطراف تهــران اجاره کرده 
بودیــم رفتیــم تــا ســرقت را پنجشــنبه 
شب انجام دهیم، اما نیمه شب توسط 
آگاهــی،  پلیــس  یکــم  اداره  مأمــوران 

بازداشت شدیم.
ë نقشه تان چطور لو رفته بود؟

مــن از 6ســال قبــل بــا دختــری بــه  
نــام فتانه دوســت بــودم اما خانــواده او 
بــا ازدواج مــا موافقــت نمی کردنــد. از 
طرفــی خانــواده ام اصــرار می کردند که 
بایــد با دختر یکــی از اقــوام ازدواج کنم. 
اصرارهــای آنها از یک طرف و مخالفت 
خانــواده فتانه از طرف دیگر باعث شــد 
تــن بــه ایــن ازدواج بدهــم و 8فروردین 
امســال ازدواج کــردم؛ امــا بــرای  ازدواج 
نیــاز به پول داشــتم و از فتانه 2۰میلیون 
تومــان قــرض گرفتــم و وقتــی فهمیــد 
بــرای ازدواج با دختر دیگــری این پول را 
گرفته ام گفت باید پولش را پس بدهم، 
من هم که چاره ای جز ســرقت نداشتم 
به فکر سرقت از طلافروشی افتادم و به 
دوستانم گفتم و با هم نقشه را کشیدیم. 
چنــد روز قبــل از اجرای نقشــه ســرقت، 
تلفنی با فتانه صحبت کردم و به او گفتم 
می خواهم به یک طلافروشــی دستبرد 
بزنم و پولش را پس بدهم اما از شانس 
بدم یک نفر شنید و مرا به پلیس لو داد.

 2 قتل در پرونده خفاش های شب
6مــرد تبهــکار که به عنــوان بیمــار و 

همراهــان بیمــار، خودروهای عبــوری را 
دربســت می گرفتنــد و بــا دادن آبمیــوه 
و شــیرموز مســموم اقــدام بــه ســرقت 
می کردنــد، درحالی کــه 2نفــر را بــه قتل 
رسانده اند از سوی کارآگاهان اداره چهارم 
پلیس آگاهی پایتخت دســتگیر شــدند. 
هاشــم، سردســته بانــد در گفت و گــو بــا 
»ایران« از ماجرای سرقت هایشان گفت.

ë سابقه داری؟
نه، من لیسانس دارم و در عسلویه کار 
خــوب و با آبرویی داشــتم، اما از آنجایی 
که مــدام بایــد از شــهر محــل زندگی ام 
بــه عســلویه می رفتــم و خانــواده ام را 
نمی دیــدم و از طرفی شــرایط کاری هم 
خیلــی خــوب نبــود، خــودم را بازخرید 
کــردم و راهــی تهران شــدم. در 4ســالی 
هــم کــه در تهــران هســتم، یا بــا پرایدم 
مسافرکشی می کنم یا کارگری می کردم.

ë  چرا باید دست به چنین سرقت هایی 
بزنی؟

وقتــی بــه تهــران آمــدم، در خانه ای 
در دروازه غــار ســاکن شــدم. تا پارســال، 
صاحب خانــه خیلــی رفاقتی بــا من کار 
می کــرد و پول زیادی نمی گرفــت، اما از 
پارســال اجــاره را گران کــرد و ماهی یک 
میلیون و پانصد هزار تومــان باید اجاره 
از  خــودش  صاحب خانــه  می دادیــم. 

خلافکارها بود.
ë پیشنهاد بی هوشی از چه کسی بود؟

چند ســال قبــل یکی از دوســتانم به 
خانــه ام آمــد و داخــل آبمیوه مــن دارو 
ریخــت. آن زمــان 4روز خوابیدم و وقتی 
بــه هــوش آمــدم متوجــه شــدم کــه از 
خانه ام ســرقت کرده است. چون خودم 

یک بار به همین شــگرد طعمه شــده و 
زنده مانده بودم، تصــور می کردم برای 

دیگران هم اتفاقی نیفتد.
ë با خودروهای سرقتی چه می کردی؟

از شــهرهای  یکــی  را در  دو خــودرو 
شــمالی فروختــم. دو خــودروی دیگــر 
را هــم بــه یکــی از شهرســتان ها بردیــم 
تا بفروشــیم، امــا مالخرها کــه به محل 
قرار آمدند، شــروع به داد و فریاد کردند 
که پلیس آمــد و ما هم از ترســمان فرار 
کردیــم غافــل از اینکــه شگردشــان این 
بود تــا خودروها را از ما ســرقت کنند. دو 
تــا از خودروهــا را هــم در فضای مجازی 
فروختیم. خودروی مقتول را 65 میلیون 

تومان فروختیم.
ë چه زمان هایی سرقت می کردید؟

تهــران  شــب های  خفــاش  مــا 
هســتیم. البتــه یــک زمان هایی هــم در 
روز می رفتیــم، امــا کلاً شــب ها ســرقت 

می کردیم.
ë می دانی دو نفر را کشته اید؟

بله مــا 6مــورد ســرقت داشــتیم که 

فهمیدیــم دو راننــده بــه خاطــر داروی 
بی هوشــی کــه بــه آنهــا دادیــم، فــوت 

کرده اند.
 سناریوی دروغین برای سرقت مس

گرچه مرد میانســال و برادرزاده اش 
می خواستند بار 7میلیارد تومانی شمش 
مس را تصاحب کنند اما زیرکی مأموران 
دست آنها را رو کرد و متهمانی که با پای 
خود به اداره آگاهی رفته بودند، به اتهام 

سرقت 25تن شمش بازداشت شدند.
ë نقشه تان برای سرقت چه بود؟

بــه ارزش  25تــن شــمش مــس، 
7میلیارد تومان پول خیلی زیادی بود 
و اگر نقشه مان می گرفت، می توانستیم 
زندگــی ایده آلــی بــرای خودمــان رقم 
بزنیــم. مــن و بــرادرزاده ام از کرمــان 
شمش های مس را بار زدیم و قرار بود 

کــه آنهــا را بــه کارخانــه داری در تهران 
تحویل دهیــم. چند روز قبــل به دروغ 
بــا پلیس تمــاس گرفتیم و از ســرقت 
خودرویمــان خبــر دادیــم. مــا مدعی 
شــدیم کــه پــس از عبــور از عوارضــی 
تهــران، سرنشــینان خودرویــی کــه در 
کنــار بزرگــراه پــارک  کرده بودنــد، از ما 
خواســتند در کنــار جاده توقــف کنیم. 
بــا ایــن تصور کــه آنهــا مأمور هســتند 
خودرو را نگه داشــتیم، اما مأمورنماها 
با تهدید، خودروی بار را سرقت کردند. 
بعد از این شکایت، مأموران به بازبینی 
دوربین هــای مداربســته اطراف محل 
ســرقت پرداختند و دســتمان رو شــد. 
شمش ها را به سوله ای در شمال غربی 
کشــور انتقال دادیم و قرار بود به خارج 

از کشور بفرستیم اما دستگیر شدیم.

از دستگیری خفاشان شب های تهران 
تا   سارقان میلیاردی مس 

گــروه حــوادث /  آتــش گرفتــن باطری 
شــوی  و  شســت  خودروهــای  از  یکــی 
زمیــن در حــرم مطهــر رضــوی منجــر 
بــه آتش ســوزی در ایــن مــکان شــد. بــه 
گــزارش روابــط عمومــی آســتان قدس 
رضوی، شــامگاه جمعه در ورودی رواق 
حضرت زهرا)س( حــرم مطهر رضوی 
ناگهــان یکــی از خودروهــای مخصوص 
شست وشــوی زمیــن کــه در محــل خود 
شــد.  آتش ســوزی  دچــار  بــود  پــارک 
مصطفی فیضی، مدیر عالی حرم مطهر 
رضوی در تشریح این حادثه گفت: یکی 
از خودروهــای کفشــوی حــرم مطهــر در 
محــل خود پــارک بــوده که باطــری این 
خودرو به دلیل نقص ایجاد شده، جرقه 
زده و چون در فاصله اندکی از این خودرو 
چنــد بنــر و مقداری مــواد آتــش زا وجود 
داشــت آنها نیز دچار حریق شــدند و به 
تبع آن چند تخته فرش هم آتش گرفت 
اما در همان دقایق اولیه، همه فرش های 
دیگر جمع آوری و این حریق به طور کامل 
مهار شد. وی ادامه داد: از آنجا که با بروز 
ایــن حادثــه بلافاصله نیروهــای اطفای 
حریــق حــرم مطهــر وارد عمــل شــدند 
و آتــش مهار و شــرایط کنترل شــد هیچ 
آسیبی متوجه زائران نشده و در کمترین 

زمان حادثه کنترل و مدیریت شد.

 مهار آتش 
در حرم رضوی

 گروه حوادث /   مرجان همایونی
 شانزدهمین مرحله از طرح کاشف پلیس 

آگاهی و امنیت اقتصادی تهران، با دستگیری 
2۵۸سارق حرفه ای که در قالب ۶۰باند 

فعالیت می کردند و برای برخورد با قاتلان، 
جاعلان، سارقان، کلاهبرداران، مفسدان و... 
به اجرا درآمد. در این طرح متهمانی دستگیر 

شدند که هر کدام با نقشه ای عجیب و با 
انگیزه های متفاوت، دست به ارتکاب جرم 

زده بودند اما فکر نمی کردند دستبند پلیس به 
این زودی بر دستانشان بخورد.

گروه حوادث / مرد شیشه ای به دنبال اختلاف خانوادگی، 
همســرش را در خــودروی پرایــد حبــس کرد و بــا ریختن 

بنزین روی خودرو آن را به آتش کشید.
بــه گزارش خبرنــگار حــوادث »ایران«، ســاعت 3:27 
بامــداد یکــم اردیبهشــت، در پــی تمــاس شــهروندان بــا 
ســامانه ۱2۵ گزارش آتش گرفتن چند دستگاه خودرو در 
پارکینگ یک ساختمان مسکونی واقع در خیابان اشتراکی 
شــمالی کــرج نیروهای آتش نشــانی خیلــی زود در محل 

حضور یافتند.
محمد جمشیدی رئیس سازمان آتش نشانی کرج در 
این باره گفت:  این حریق در پارکینگ ســاختمان 2طبقه، 
اتفاق افتاد و آتش و دود به طبقات بالا ســرایت کرده و بر 
اثر دود زیاد در راه پله ها 38نفر از ساکنین طبقات با کمک 
آتش نشانان از محل خارج و به محل ایمن منتقل شدند. 
برای خاموش کردن و امداد رسانی به این عملیات ۱۶نفر 
آتش نشــان به همراه پنج دستگاه خودرو به محل حادثه 

اعزام شدند.

امدادگران پس از خاموش کردن آتش خودروها ناگهان 
متوجــه حضــور زن جوانــی داخل یکــی از خودروها شــدند 
که دچار ســوختگی شــده بــود و وقتی اقدام هــای لازم برای 
بیرون کشــیدن زن جوان از داخل خودرو شروع شد، متوجه 
شدیم درب های خودرو با سیم بسته شده و همین موضوع 
باعث شــده بود زن جوان نتواند خود را نجات دهد. این زن 
43ســاله که فریده نام دارد با تلاش همســایه ها و نیروهای 
آتش نشانی از خودرو بیرون کشیده شد و خیلی زود به خاطر 

سوختگی شدید به بیمارستان مدنی کرج منتقل شد.
به دنبال شــکایت اهالی ســاختمان درباره علت وقوع 
آتش ســوزی کــه عمــدی تشــخیص داده شــد، کارآگاهان 
جنایــی پلیس البرز در محل حضور یافتند و در تحقیقات 
میدانی دریافتند عامل آتش سوزی، مرد جوان همسایه به 

نام فرید بوده است.
زن جوان که بشــدت دچار ســوختگی شــده بــود، گفت:  
شــوهرم مــن را در خودرو حبس کــرد و با ریختن بنزین مرا 
آتــش زد. در ادامــه بلافاصله دســتور بازداشــت مرد جوان 

صــادر شــد. مرد کــه ظاهــراً اعتیاد بــه شیشــه دارد، ضمن 
اعتراف به این اقدام هولناک گفت:  همســرم ۱۰سال از من 
بزرگ تر است، اوایل زندگی خوبی داشتیم اما بعد از مدتی 
اختلاف ها شروع شد. ما با هم یک خودروی پراید به صورت 
شراکتی خریده بودیم اما بعد از مدتی می خواستم خودرو 
را بفروشــم چون به پولش نیاز داشــتم و وقتی به همســرم 
گفتــم او مخالفــت کــرد و همیــن موضــوع اختلافمــان را 
بیشــتر کرد تا اینکه شــب حادثه بعد از یک دعوای شــدید 
او را داخــل خودرو حبس کردم و درب ها را با ســیم بســتم 
تا نتواند بیرون بیاید بعد هم بنزین ریختم و همســرم را با 
خــودرو آتش زدم، اما خودروهــای دیگر هم آتش گرفت و 

همسایه ها فهمیدند و به آتش نشانی خبر دادند.
ســرهنگ محمد نادربیگی با بیان این خبر به » ایران« 
گفــت: در حالی که مرد شیشــه ای بــا قرار وثیقه آزاد شــده 
بــود اما صبح دیروز به دنبال تکمیل تحقیقات کارآگاهان 
جنایــی و بــا توجــه به وخامــت حــال زن جوان به دســتور 

بازپرس پرونده بازداشت و روانه زندان شد.


